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هشتم مهرماه از منزلش در 
شهرســتان باخــرز بــه 
مقصدى نامعلــوم خارج 
مى شود. ساعت هاى متوالى 
مى گــذرد امــا از اين مرد 
ميان سال خبرى نمى شود، 
به نحوى كه حتى گوشى 
تلفن همراهش را هم پاسخ نمى دهد.

سايه انداختن شــب بر روى شهر، 

دلشوره را به دل اعضاى خانواده اين 
فرد مى اندازد تا جايى كه در تماس با 
پليس 110، گزارش مفقود شــدن 
پدرشان را اعلام مى كنند. با گزارش 
اين مفقودى تحقيقاتــى جامع در 
دستور كار گروهى از مأموران پاسگاه 
ارزنه و پليس آگاهى اين شهرستان 

قرار مى گيرد.
بررسى هاى پليسى براى پيدا كردن 
مرد ميان ســال در حالى بى نتيجه 

مى مانــد كــه او بــه هيچ يــك از 
آدرس هايى كــه احتمال رفتنش به 

آنجا باشد، مراجعه نكرده بود.
با روشــن شــدن موضوع مشكلات 
روانى فرد مفقودشده، اين احتمال 
نيز قوت گرفت كه ممكن اســت او 
به دامــن طبيعت رفته و گم شــده 
باشــد. با حضور گروهى از جمعيت 
هلال احمر شهرســتان، جست و جو 
در پهنه طبيعى اين شهرســتان نيز 

آغاز شــد. تحقيقات و جست وجوها 
نزديك به 20روز زمان برد تا جايى 
كه جســد يك مرد چهل ونه ســاله 
كه دچار فساد نعشى شــده بود در 
ارتفاعات منطقه ژرف اين شهرستان 
كشف شد.با كشف جسد اين فرد در 
ارتفاعات شهرستان، به دستور مقام 
قضايى تحقيقات درباره مرگ او آغاز 
شد. بررسى  عوامل انتظامى با توجه 
به شواهد موجود اين فرضيه را قوت 

داد كه متوفى ازكوه ســقوط كرده 
و براثر برخورد ســرش با يك قطعه 
سنگ، دچار ضربه مغزى شده است .
سرهنگ على ميرجرودى، فرمانده 
انتظامى باخرز در اين باره به ايســنا 
گفت: به دستور مقام قضايى جسد 
براى روشن شدن علت اصلى مرگ 
به پزشــكى قانونى منتقل شــده و 
تحقيقات تكميلى درباره مرگ اين 

فرد آغاز شده است. 
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۱شنبه

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
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  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.
 نزديك به غروب پنجشــنبه 

طا
وع

 اب
اد

جو
مد

ح
صداى كبوترها بيشتر شده م

بــود. زبان بســته ها بى تابى 
مى كردند و انتظار داشتند كه 
كمى پيــش از تاريكى طعم 
آزادى را بچشند. پسر جوان 
قصد نداشــت سراغ كبوترها 
بــرود، حســى گنــگ او را از رفتن 
بازمى داشــت، اما صداى كبوترها را 
نتوانســت تحمــل كنــد و پله ها را 
دوتايكى بالا رفت و خودش را به طبقه 
چهارم رساند. او در خرپشته را باز كرد، 
نور ضعيف آفتاب دم غروب كه ساعتى 
ديگر پشت كوه ها گم مى شد، همچون 
خنجرى درون چشــمانش فرو رفت و 
چندثانيه اى جلــوى ديدش را گرفت. 
پسر جوان با دســت براى چشمانش 
سايه بان ساخت و به سمت گوشه بام 
رفت. در لانه كبوترها را باز كرد و آن ها 
روى بام پريدند. دقايقى بعد تلاش كرد 
تا آن هــا را بپراند، امــا كبوترها روى 
خرپشــته نشســتند و زيــر آخرين 
اشعه هاى گرم خورشيد شروع به تميز 
كردن پرهايشــان كردند. پسر جوان 
حوصله نداشت كه ســر در پى آن ها 
بگذارد و كبوترهــا را به حال خود رها 
كرد. بعد هم به لبه بــام تكيه داد و به 
خيابان و كبوترهاى درحال پرواز چشم 

دوخت.
خورشــيد لحظه به لحظــه پايين تر 
مى رفت و رنگ قرمــزى روى تمام در 
و ديوار شهر پاشــيده  مى شد. دقايق 
زيادى از حضور پســر جوان روى بام 
نگذشــته بود كه صــداى اعتراضى از 
چند خانه آن طرف تر به گوشش رسيد. 
اعتراض ها از سوى جوانى ديگر بود كه 
او هم كفتر داشت و با اين ادعا كه پسر 
جوان دارد خانــه آن ها را ديد مى زند، 
زبان به ناسزاگويى گشود و رگبارى از 

فحش و تهمت به سمت او حواله كرد.
شور جوانى به غليان درآمد و دقايقى 
بعد ايــن 2پســر جــوان در خيابان 
مقابــل همديگــر ايســتادند. جوان 
شــاكى هم زمان در تمــاس با فردى 

كه بعد مشخص شــد برادرش است، 
از او خواســت تا براى كمــك بيايد. 
درخواســتى كه خيلى زود اجابت شد 
و صحنه نزاع، دو به يك شد. هم زمان 
با بالا گرفتن ســر و صداى اين افراد، 
برادر پســر جوان هم كه مــورد اتهام 
ديدزنــى قــرار گرفته بود بــه كارزار 
نزاع كشانده شــد و همسايه ها شاهد 
نزاع دســته جمعى 4جوان خشمگين

 شدند.
اين جوانان كه هر لحظه بر عصبانيتشان 
افزوده مى شد، چنان با يكديگر درگير 
شده بودند كه كســى نمى فهميد چه 
كسى كتك مى زند و كدام يكى كتك 
مى خورد. دقايقى زيادى نگذشته بود 
اما اهالى زيادى جمع شده بودند، وجود 
يك چاقو در دســت همان فردى كه 
با شــكايت اوليه اش اين بلوا را ايجاد 
كرده بود، مانع حضــور اطرافيان براى 

ميانجيگرى مى شد.
ساعت به كندى پيش مى رفت و صحنه 
نزاع با سرعت، تا جايى كه ناگهان جوان 
چاقو به دست در يك لحظه عصبانيت، 
ضربه اى كلنگى حواله ســينه يكى از 
طرفين درگيرى كــرد و فرد مصدوم 
چندلحظه بعد همچون كُنده اى روى 
زمين افتاد و در خون خودش دســت 
و پا زد. با افتــادن اين فرد و حال و روز 
ديگر افراد كه خسته شده بودند و ناى 
نزاع بيشتر را نداشتند، از سرعت دعوا 
كاسته شــد و دقايقى بعد هر كدام به 
يك ديــوار تكيه دادنــد و روى زمين 
نشستند.در خلال اين نزاع شهروندان 
موضوع را به پليــس و اورژانس اعلام 
كردند. پايان نزاع هم زمان شد با حضور 
تكنســين هاى اورژانــس و مأموران 
انتظامى. دو نفر از مصدومان كه يكى 
آغاز كننده دعوا و ديگــرى برادر فرد 
كبوترباز بود، به بيمارســتان منتقل 
شدند و 2عامل ديگر درگيرى نيز راهى 

كلانترى شدند.

 کشته شدن یکی از مصدومان

كمتر از يــك ربع ســاعت، مأموران 

انتظامى مســتقر در بيمارستان اعلام 
كردند، جوانى كه مــورد حمله چاقو 
قرار گرفته جانش را از دست داده است. 
اين موضوع بلافاصله به بازپرس ويژه 
قتل دادسراى عمومى و انقلاب مشهد 
گزارش شــد و با صدور دستور ويژه از 
ســوى قاضى على اكبر احمدى نژاد، 
3جوانــى كــه در اين نزاع شــركت 

داشتند، تحت نظر قرارگرفتند.
ســاعت حدود 8شــب بود كه قاضى 
ويــژه قتــل و تيــم جنايــى پليس 
آگاهى در خيابــان هدايت 21، محل 
درگيرى حضور يافتنــد. تحقيقات از 
شــاهدان نشــان داد اين نزاع در پى 
يك كل كل از پشــت بام ســاختمان 
چهارطبقــه اى آغاز شــده و علت آن 
هم ديد زدن خانــه متهم به قتل بوده

 است.بررسى هاى تيم جنايى در محل 
انجام شد.

 دستگیری طرفین درگیری

تحقيقــات مقــام قضايــى از 3متهم 
پرونده نشــان داد، ضارب فردى بوده 
كه با ادعاى ديد زدن منزلشان بساط 

دعوا را پهن كرده و مقتول هم جوانى 
بيست وشش ســاله بوده كه با ديدن 
صحنه دعوا از پنجره منزلشــان براى 
كمك به برادرش پا به خيابان گذاشته 

است.
بازجويى هاى اوليــه از متهم به قتل 
پس از درمان ســرپايى و ترخيص از 
بيمارستان آغاز شــد. او ادعا مى كرد، 
پسر جوان از پشــت بام حياط منزل 
آن ها را ديد مى زده است، ادعايى كه از 
سوى مقام قضايى پذيرفته نشد چرا كه 
بررسى هاى ميدانى قاضى احمدى نژاد 
نشان مى داد اين ساختمان به صورت 
كامل مشــرف به حياط متهم نبوده و 
بخش اندكى از اين حياط در ديدرس 

جوان كبوترباز بوده است.
از ســويى برادر مقتول نيز مدعى شد 
كه اصلا به حياط متهم نگاه نمى كرده 
و فقط به لبه پشت بام تكيه داده بوده و 
اين فرد با ادعاى اينكه او داشته حياط 
آن هــا را ديد مى زده، دعوا را شــروع 

كرده است.
پيكر مقتول كه چاقو به ناحيه قلبش 
اصابت كرده بود براى روشــن شدن 

علت اصلى مرگ به پزشــكى قانونى 
منتقل شد. قاضى احمدى نژاد دستور 
بازداشت 2 متهم اصلى را صادر كرد و 

برادر مقتول آزاد شد.

 کل کل مرگ بار

براساس تحقيقات قاضى احمدى نژاد 
اين نزاع سر مســائل پيش پا افتاده و 
كل كل 2 جوان رخ داده است و برادر 
متهم به قتــل كه يك ســال پيش از 
منزل پدرى و اين محله رفته اســت، 
با تماس برادر كوچك ترش پا به محل 
مى گذارد و به جــاى اينكه پادرميانى 
كند يا از انگيزه اوليه دعوا مطلع شود، 
آتش بيار معركه مى شــود و اين نزاع 
را شــديدترمى كند. البتــه اين اولين 
پرونده اى نيست كه به بهانه ديدزدن 
در مشــهد شــكل مى گيرد و به قتل 
گره مى خورد. اگر جوانان و خانواده ها 
نتوانند عصبانيت خود را كنترل كنند 
و يا با ويژگى اخلاقى گذشــت آشــنا 
نباشند، قطعا اين آخرين پرونده نزاع 
منجر بــه قتل در مشــهد نيز نخواهد 

بود. 

كل كل مرگ روى پشت بام
نزاع دسته جمعی ۴جوان عصبانی در خیابان هدایت به قتل گره خورد

 

دستگيرى 
يك زن با 
محموله اى 
عجيب

گروه حوادث|   زن جوان سعى كرد 

با كولــه اى كه به دوش داشــت و 
خود را شــبيه زائران اربعين كرده 
بود، از مرز خرمشــهر در اســتان 
خوزســتان وارد كشــور شــود. 
او پس از گذشــتن از گيت كنترل 
عــراق، زمانى پا به خاك كشــور 
گذاشــت كه مأموران انتظامى با 
اســتفاده از تجهيــزات تخصصى 
مســتقر در مرزهــا، متوجــه بار 
غيرمتعارف اين زن جوان شــدند. 

مأموران در بازرسى كوله پشتى اين 
فرد متوجه انبوهى از گوشى هاى 
تلفن همراه خامــوش در ميان بار 
او شــدند. مأموران با فراخواندن 
زن جــوان از او درباره وجود تعداد 
96دســتگاه گوشــى تلفن همراه 
درون وسايلش پاســخ خواستند، 
اما زن جــوان نتوانســت جواب 
درستى به مأموران بدهد. اين فرد 
به عوامل پليــس آگاهى تحويل و 
به مقر پليس آگاهى شهرســتان 

خرمشــهر منتقــل شــد. پس از 
انجام بازجويى هــاى تخصصى در 
نهايت اين زن جــوان اعتراف كرد 
كه با حضور در كشــور عراق، پس 
از نزديك شــدن به زائران ايرانى 
به بهانه هاى مختلــف و يا حضور 
درمحل اســتراحت زائــران اقدام 
به ســرقت تلفن هاى همراه زائران 
ايرانى مى كرده اســت. بررســى 
كارنامه ســياه اين زن نشــان داد 
كه او پيش تر نيز به اتهام 30فقره 

سرقت در كشور دستگير و مجازات 
شده است.

 به گفته مســئولان انتظامى اين 
اســتان، تدابيــر لازم بــه رئيس 
پليس آگاهى شهرستان خرمشهر 
ابلاغ شــده تا تمام مال باختگانى 
كه در كشــور عراق از ســوى اين 
فــرد تلفن همــراه آن ها ســرقت 
شــده اســت، شناســايى و بــا 
هماهنگى قضائى تلفن هايشــان

 تحويل شود. 

مادر
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ایل

 خدا بگم اين نيمــاى بلاگرفته رو 
چيكار كنه. نمى گــه بچه خواهرم 
دوســاعت اومده اينجــا مهمونه. 
هى شاســكول شاســكول بسته 
به جونــش. بعد چى بگن پشــت 
ســرم؟ بگن مرضيه عرضه بزرگ 
كردن دوتــا بچه رو نداشــته... خوبه باز بچه 
خواهرمه و غريبه نيســت. حالا نســرين هم 
شورشو درآورده ديگه. ماشالا بچه اش انقده 
اتوكشــيده و شسته رفته اســت انگار همين 
تازه از خشكشــويى گرفتنــش... به خدا اينو 
تو جمع بگم نسرين مى كشه منو. اول صاف 
تكيه مى ده و يه چشــم غره برام مى ره. شب 
كه شد خدا رحم كنه. يه پيام خشك و خالى 
مياد بدون سلام كه «خواهرجان از شما توقع 
بيشترى مى ره» همه اش مى گه خواهرجان. به 
بچه اش هم بارادجان بارادجان حواله مى كنه. 
حالا بفهمه اين نيماى مــا تخت خوابونده تو 
كمر پسرخاله اش و بهش گفته شاس مى زنى 
چه بلبشويى بشــه. اون زبون بسته هم لام تا 
كام دم نزد؛ صم بكم. صداى تالاپو كه شنيدم 
از تو آشپزخونه نگاش كردم ديدم طفلك كج 
و كنجل شده و عينكش سريده تكُ دماغش. 
طفلكى. خوب شد دســتش رو كشيد برد تو 
اتاق سرگرم بشــن وگرنه حتما بغُ مى كرد و 
مى رفت تو خــودش. آدم از كار اين نوجوونا 
ســر در نمياره. آخــه آدم روز اول با مهمون 
اين طورى مى كنه؟ حيوونى نفسش در نيومد 
فقط آب دهنشــو قورت داد. دلم كباب شد 
براش. باراد... اين نســرين با اسم بچه اش هم 
مى خواد كلاس بذاره. قشنگه ولى يه جوريه 
به خدا. باز خوبه اين كلاس گذاشتناش طوريه 
كه سرمونو بالا بگيريم تو فاميل كه خانم دكتر 
خواهر منه. حالا گيرم كه پارسال ورشكست 
شدن و شوهرش خونه نشين شد؛ حضرت والا 
«عصامىِ» عصاقورت داده. خدا در و تخته رو 

جور كرده... هوووف...
پرده اول

 هرچه هســت آن روز ظهر «نيما» بعد از سه 
ســال پســرخاله اش «باراد» را ديد. باراد قد 
كشــيده بود و يك وجبى از نيمــا قدبلندتر 
بود. تــازه صورتش جوش زده بــود و صداى 
دورگه هردوشان از توى قوطى در مى آمد. بدن 
هردوشان بوى نوجوانى مى داد و مگس هاى 
اتاق اين را حس مى كردند. توى اتاق كه رفتند 
صداى موسيقى متال خانه را تركاند. مادر از 
توى آشــپزخانه صدا زد «نيمااااااااا» گيژ گيژ 
جيغ مانند گيتارهاى برقى جوابش را مى داد. 
مريم كوچولو رفت پشــت در و با مشت چند 
بامبى محكم زد. نيما لاى در را باز كرد: «ها» 
دهانش مى جنبيد و نفســش بــوى آدامس 
مى داد. مريم دست هايش را به هردو گوشش 
چســباند: «لطفا صداشــو كم كن. سرمون 

رفت.»
« برو يك پارچ آب بريز تو ليوان برام بيار. دقت 

كن همه پارچ توى ليوان جا بشه.»
مريم شش ساله گفت: «واقعا كه» و به حالت 

قهر راه كشيد سمت پذيرايى.
نيما پشت سرش داد زد: «من تو را خقققققق» 
و ســبابه اش را روى گردنش كشــيد. مريم 
بــا صــداى جيغ جيغى اش گفــت: «خيلى 

بى ادبى.»
توى اتاق، باراد لبه تخت يك نفره نشســته 
بود. هيــكل لاغرش قــوس برداشــته بود 
و اســتخوان هاى زير كتفش، از زير پيراهن 
چهارخانه اش برجسته ديده مى شد. اول كه 
وارد اتاق شد به عكس هاى متاليكا روى سقف 
خيره بود. عكس هاى تكى جيمز هتفيلد كه 

زانو زده بود و با خشــم فرياد مى زد. مگس ها 
روى ديوار نشسته بودند و با چشم هاى مركبى 
حركات كُند آن ها را تماشــا مى كردند. توى 
اين دو ساعت حسابى با هم گرم گرفتند و از هر 

درى حرف زدند.
باراد گفت: «تابه حال تتو كردى؟»

نيما آدامس مى جويد و لــم داده بود. گفت: 
«ها بابا... رو بازوم بود. ديگه حال نكردم پاكش 
كردم» بعد آستين كوتاه تى شرتش را بالا داد 
كه پوست صاف نوجوانى اش را نشان مى داد با 
كرك هايى نامرئى كه اگر زير آفتاب مى رفت 
طلايى مى شــدند. هيچ اثرى از تتو يا چيزى 
ديده نمى شد. فقط يك خال كوچك مشكى 
بود. نيما تندى آســتينش را پايين زد. گفت: 
«يه اژدها بود». باراد پيراهنش را از توى شلوار 
درآورد و كمربندش را باز كرد. بعد با شستش 
كمى زير خط كمربند را نشــان داد. تتو يك 

كوسه بود. ساده.
گفت: «جايى زده ام كه موقــع لباس عوض 

كردن مامانم نبينه.»
نيما گفت: «اين چيه؟»

«جاى سوختگيه. يه علامته»
نيما گفت: «علامت چى؟»

«شــهر خودمــون كــه بوديم يه دوســت 
صميمى داشتم با هم چندتا برنامه داشتيم.»

نيما نزديك تر شــد. گفت: «كو يه بار ديگه 
ببينم؟»

يكهو در زدند. باراد تنــدى خودش را جمع 
و جور كرد. نيما در را باز كــرد. مادر بود. يك 
بشقاب ميوه قاچ زده و پوست كنده داد دست 
نيما. مريم كوچولو از پشت سر مادر، دستش 
را مثل خانم هاى بزرگ سال تكان داد: «ميشه 

لطفا صدا رو كم كنى؟»
نيما چشم هايش را خمار كرد: «دوغتو بخور 

شنبليله.»
«ماماااااان»

و در را بست.
باراد گفت: «تابه حال توى دارك وب رفتى؟»

نيما بشــقاب را روى ميز گذاشــت: «بچه ها 
هفته اى يــك بار ميرن. من حــال نمى كنم 

راستشو بخواى.»
باراد خنده اش گرفت. لپ تاپ را خواســت. 
گفت: «جا كه نيســت. الان چنتا چيز خفن 
برات مى ذارم. ترُ tor دارى؟» نيما تا خودش را 
جمع و جور كند و از هول دربيايد باراد سيستم 
را روى دانلود زد با عينك شيشــه ضخيمش 
زل زده بود به مانيتور. گفت: «طاقتشو دارى 

شكنجه ببينى؟»
نيما گفت: «ها بابا. پرسيدن داره؟»

يك دقيقه و ســى ثانيه كه گذشت، نيما توى 
فيلم چيزى ديد كه همانجا بالا آورد. آدامس 
وسط استفراغ نســكافه اى رنگش، سفيد و 

براق بود.
پدر

گفته بودم نفروش... اون موقع ســود كرد. يه 
هفته نشده همونو بايد ده تومن بالاتر مى خريد. 
وضع گندى شده. ديروز جدول قيمت پرايد رو 
كه نشونش دادم گرخيد. روزنامه صبح نوشته 

بود بازم تغيير مى كنه. اى بابا...
ادامه دارد...

سقوط غيرطبيعى از ارتفاعات طبيعى

توى اين داستان قرار اســت يك نفر به طرز 
بدى بميرد. شــايد يك جور مراسم قربانى 
كردن باشد... شايد هم يك جور مسخره بازى 
زندگى باشد... هنوز مشخص نشده چه كسى 
بايد بميرد. شما مى توانيد در كشتن اين آدم 
شريك شويد. از بين پنج شخصيت داستان 
يك نفر را به دلخواه انتخاب كنيد تا كشــته 
شود. شخصيت مورد نظر را به شماره پيامك 

بالاى صفحه ارسال كنيد...


